
صفحه 8
دوشنبه ۱7 دی ۱۴۰۳ 
۵ رجب ۱۴۴۶ - شماره ۲۳7۶۵ tasvirroz@kayhan.ir

نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

اگرچه از گوشه و کنار شنیده شد که جشنواره فیلم فجر سی و ششم به لحاظ 
ساختار و محتوا با سال های گذشته تفاوت داشته و به استانداردهای سینمایی و 
البته گفتمان انقلاب اسلامی )یعنی همان حلقه مفقوده دوره های پیشین( نزدیک تر 
است و تا حدودی نگاهی پیش داورانه به جدول نمایش فیلم ها نیز موید همین 
مســئله بود اما متاسفانه مسائلی که پیش از شروع جشنواره اتفاق افتاد و آثاری 
که در روز اول برای ســینمای رســانه ها به نمایش درآمد، فرضیه های فوق را به 

شدت زیر علامت سؤال برد! 
واقعا شگفت آور بود که در سینمای امروز ایران و در همین جشنواره فیلم فجر 
چنین فاصله حیرت آوری میان آثار شرکت کننده در بخش مسابقه اصلی آن وجود 
داشت. چراکه در میان 22 فیلم بلند داستانی که بایستی حداقل استانداردهای 
یک فیلم را دارا بوده تا به بخش اصلی جشنواره راه یابند، آثاری یافت می شدند 
که از این حداقل ها فاصله بعیدی داشتند. تا آنجا که ذهن نگارنده اجازه می دهد 
تقریبا در هیچ یک از جشنواره های معتبر سینمایی دنیا، چنین فاصله ای مابین 
فیلم های شــرکت کننده در بخش مســابقه اصلی وجود نداشته و همواره رقابت 
تنگاتنگ مابین این فیلم ها، از هیجان فستیوال های مهم فیلم محسوب شده اند. 
از همین روی مثلا در جشنواره فیلم کن به جای اینکه مانند جشنواره فیلم فجر 5 
یا 6 فیلم برای دریافت جایزه بهترین فیلم معرفی شوند، هر 20 فیلم شرکت کننده 

در بخش مسابقه جشنواره کن، کاندیدای نخل طلا اعلام می شوند. 
اما متاســفانه در همین جشنواره سی و ششــم فیلم فجر، فیلم هایی مانند 
»بمب، یک داستان عاشقانه« )پیمان معادی( یا »کامیون« )کامبوزیا پرتوی( و یا 
»جاده قدیم« )منیژه حکمت( آنچنان به لحاظ ساختار و فرم و تفکر، عقب افتاده 
و سخیف بودند که حتی در یک هفته فیلم دست چندم نیز قابل نمایش به نظر 
نمی آمدند )مگر به ضرب و زور ســفارش و پارتی و روابط آنچنانی( و در مقابل 
چنین آثار نحیف و پس مانده، با فیلمی مانند »به وقت شــام« ســاخته ابراهیم 
 حاتمی کیا رو به رو شــدیم که به شــیوه جشــنواره های استاندارد نه فقط یک 
سر و گردن بلکه فرسنگ ها از فیلم های فوق الذکر بالاتر ایستاد. این درحالی بود 
که ساعاتی پیش از نمایش آن، یکی دیگر از به اصطلاح فیلم های بخش مسابقه 
به نام »امیر« )به کارگردانی نیما اقلیما( به نمایش درآمد که حضور آن در بخش 
سودای سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم فجر با هیچ حساب و کتاب و عقل و 
منطقی جور درنمی آمد. »امیر« تنها یک چیزی به نام فیلم بودکه فقط در حد 
متــن خوانی تئاترهای آماتوری به نظــر آمد به علاوه قاب بندی های غلط از این 
متن خوانی ها که شاید به تصور کارگردان، تحت فشار بودن یا در چنبره روزگار 

گیرکردن آدم های فیلمش را می رساندند. 

آثاری همچون »امیر« به لحاظ ســینمایی یک اشتباه بزرگ برای سینمای 
ایران محسوب شده و انتخابش برای جشنواره فیلم فجر و در کنار آثاری همچون 
»به وقت شــام« حکایت از درک بسیار پایین از سینما و جشنواره مسئولین آن 
داشــت. مثل اینکه در جام جهانی فوتبال، تیم هایی همچون برزیل و آرژانتین و 

آلمان در کنار تیم های مالدیو و گوآم و جزائر قناری قرار بگیرند!
سانسور اما برای همسایه خوب است!

شــنیدن خبر سانســور فیلمی درباره داعش، آن هم برای سینمای کشوری 
که در خط مقدم جبهه مقابله با این جرثومه فساد و تباهی قرار داشت، حقیقتا 
از اخبار شــگفت آور روز پنجم جشــنواره فیلم فجر سی و ششم بود. آن هم در 
شرایطی که بسیاری از تصاویر و مطالب علیه ارزش های مردم و انقلاب و اسلام 
در فیلم ها رویت شده و می شود و به بهانه آزادی بیان و شنیدن صداهای دیگر و 

مقابله با تندروی و اثبات اعتدال، مجوز پخش گرفته و می گیرند! 
مثلا در فیلمی به نام »هایلایت« ساخته اصغر نعیمی به راحتی احکام اسلامی 
زیر علامت سؤال رفت، یا مثل فیلم »بمب، یک داستان عاشقانه«، شعارهای مسلم 
انقلاب که برزبان همه شهیدان و انقلابیون جاری بوده و هست، به سخره کشیده 
شد و یا در فیلم مستند »بانوی قدس ایران« ساخته مصطفی رزاق کریمی، بنیانگذار 
فقید جمهوری اسلامی، فردی دیکتاتور در خانواده تصویر شدند که حتی راحتی 
و آســایش را از همسر خود گرفتند! تا جایی که از گوشه و کنار و از زبان برخی 
افراد نه چندان همدل با انقلاب ونظام اسلامی شنیده شد که«پس در جمهوری 

اسلامی می توان فیلم ضد )امام( خمینی هم ساخت«! 
حــالا وقتی کوچک ترین صحنه یــا دیالوگ کم تاثیر و یا خنثی از فیلم های 
شبه روشنفکری در می آید، زمین و آسمان را به هم می ریزند که ایهّاالناس فیلم 
ما را از بین بردند ولی اینک در مقابل 40 دقیقه سانســور یک فیلم دیگر به نام 
»امپراتوری جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی درباره داعش، سکوت محض پیشه 

کرده اند. حکایت همان مثل معروف که »مرگ برای همسایه خوب است«!!
جلوتر از سال های اخیر، عقب تر از مردم

همان طور که پیش از این شــرح داده شد، سینمای دفاع مقدس را در واقع 
می توان تنها گونه اریژینال سینمای ایران دانست که طی سال های پس از انقلاب به 
لحاظ محتوایی و ساختاری، بسیار به این سینما افزود و اساسا بسیاری از داشته های 
فنی و تکنیکی امروز ســینمای ایران مدیون پاگرفتن و تکامل و گسترده شدن 
این نوع فیلم در عرصه این سینما بود. با این توضیح که دفاع مقدس و فیلم های 
مربوط به آن تنها به جنگ تحمیلی و 8 ســال نبرد جانانه با صدام و حامیانش 
محدود نشــد و مثلا فیلم هایی از قبیل »ماجرای نیمروز« ساخته محمد حسین 
مهدویان که به دفاع مردم در برابر تروریسم وحشیانه منافقین پرداخت و »چ« به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا که دفاع در برابر گروهک های تجزیه طلب را برروی 
پرده برد نیز در همین نوع سینما قرار گرفت و آثاری همچون »قلاده های طلا« از 
ابوالقاسم طالبی و »بادیگارد« اثر ابراهیم حاتمی کیا که به نبرد با کودتای مخملی 
و عملیات جاسوسی ارتباط داشت و همچنین فیلم »به وقت شام« که دفاع مقدس 
و جبهه های جنگ امروز سپاه اسلام در برابر جهان سلطه را به تصویر می کشید 

نیز جزو همین سینما به حساب آمدند. 
امــا در یک ارزیابی اجمالی می توان گفت با حضور فیلمی همچون »به وقت 
شــام«و تا حدودی نیمه دوم فیلم »لاتاری« ســاخته محمد حسین مهدویان و 
همچنین آثاری مثل »تنگه ابوقریب« )بهرام توکلی(، »سرو زیر آب« )محمد علی 
باشه آهنگر( و »ماهورا« )حمید زرگر نژاد(، جشنواره سی و ششم نسبت به چند 
سال گذشته در زمینه پرداختن به دفاع مقدس مردم ایران و همچنین برخورداری 
از ســاختار تکنیکی استاندارد، جلوتر حرکت کرد اگرچه نسبت به سال هایی که 
10-12 فیلم دفاع مقدس آن هم از نوع »ســفر به چزابه« )رسول ملاقلی پور( و 
»بوی پیرهن یوسف« )ابراهیم حاتمی کیا( ساخته می شد، فاصله بسیاری داشت 
و البته تا زمانی که سینمای ایران به گونه ای منصفانه به مقاومت مردم ایران در 

طول این 40 سال بپردازد، راه دور و درازی باقی است.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 
خارج از استاندارد!

سعید مستغاثی
بخش نود و نهم

حکایت سینماتوگراف 2

چرا پیشنهاد دبیری جشــنواره عمار را 
پذیرفتید؟

این یک افتخار اســت که امسال دبیر جشنواره 
عمار شــدم. چــون واقعا هدف این جشــنواره در 
چارچوب انقلاب اســلامی ایران اســت. در همین 
جــا باید بگویم خدا بیامرزد آقای نادر طالب زاده را 
و روحش شــاد چون ایشان در شکل گیری و ادامه 
این جشنواره خیلی مؤثر بود. ما می دیدیم که مرحوم 
طالب زاده در عرصه های هنر و سینما، واقعا جنسش 

با دیگران فرق می کرد. 
برای شما  عمار  ویژگی های جشنواره  چه 

حائز اهمیت است؟
جشنواره عمار به خاطر مردمی بودن برای من 
خیلی اهمیــت دارد. دیدگاه های انقلابی، مقاومتی 
و ضداستعماری در جشنواره عمار برای من خیلی 
مهم است و اینکه جوانان هنرمند می توانند کارهای 
مختلف را برای این جشنواره بفرستند تا اکران شود، 

از نظر من خیلی اهمیت دارد.
با توجه به اینکه یک هنرمند و شخصیت 
تلاش هایی  آیا  هستید،  بین المللی  رسانه ای 
برای ارتباط جشــنواره عمار با هنرمندان و 

چهره های بین المللی انجام شده است؟
بله من سعی کردم با شخصیت هایی در جاهای 
مختلــف ارتباط برقرار کنم. امســال شــاهد یک 
نسل کشی در غزه بودیم که مردم در سرتاسر جهان 
بیدار شــدند و هنرمندان هم همین طور هستند. ما 
سعی کردیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. متأسفانه برخی 
آثارشان را دیر به ما ارسال کردند و برخی هم نگران 
بودند که اگر أثری را به این جشنواره بفرستند و اکران 
شود با آنها در کشورهایشان برخورد شود. ما دیدیم 
که در این 15 ماه )بعد از طوفان الاقصی( در غرب با 
افرادی که طرفدار فلسطین بودند چه برخوردهایی 
 شــد. واقعا در غرب کســانی که طرفدار فلسطین و 
ضد رژیم صهیونیســتی باشــند در خفقان زندگی 
می کنند. بــه خاطر همین مــا امیدواریم در آینده 
و در دوره های بعدی جشــنواره عمار آثار بیشتری 
را از کشــورهای مختلف جهان تماشا خواهیم کرد 
و آن همدلــی و حس همدل بودن شــکل بگیرد و 
هنرمندان بیشــتری حضور خواهند یافت و مطمئنا 
بخش بین المللی جشنواره عمار پیشرفت خواهد کرد.

 خیلی خبرنگارهــا در غرب لو دادند که چگونه 
کنترل می شوند، مثلا در شبکه بی بی سی وقتی خبر 
می نویسند یا بسته خبری تهیه می کنند، توسط فردی 
تحت عنوان ویراستار این کنترل صورت می گیرد و 
اگر حس کنند یک خبر طرفدار فلســطین یا علیه 

همیشــه وقتی صحبت از کانادا می شود، مردم 
عادی با توجه به تولیدات مشهور فرهنگی این کشور، 
به یاد سریال هایی مانند »داستان های جزیره«)با نام 
اصلی جاده ای به سوی آونلی( و »به سوی جنوب« 
و... می افتند و کشوری در نظرشان مجسم می شود 
با مردمی مبادی آداب، شــیک و مرتب و البته که 

بسیار انسان دوست....
بــه خاطر همین دیدگاه ها و همچنین به دلیل 
وضعیت اقتصادی نسبتا بهتر کانادا نسبت به آمریکا 
و اروپا، این کشور با وجود آب و هوای بسیار سردش، 
تبدیل شــده به بهترین گزینه کسانی که به دنبال 

مهاجرت هستند.
چند ســال پیش اما، اخباری در مورد کانادا در 
رسانه های مختلف جهان پخش شد که مردم دنیا 
را در شوک فرو برد و ماجراهای قدیمی را زنده کرد 
که پیش از این، سال ها بود که مدفون شده بودند.

خبر پیدا شدن قبرهای دسته جمعی کودکان 
بومی، زیر کلیساهای کاتولیک کانادا، چندین روز 
تیتر اخبار جهان بود. مســئولین این کلیساها به 
عنوان مدرسه شــبانه روزی، از طرف دولت کانادا 
موظف بودند کودکان بومی را به سبک سفیدپوستان 
تربیت کنند. آن ها ابتدا با کمک مامورین، کودکان را 
به زور از خانواده هایشان جدا می کردند و بعد پروژه 
خورد کردن هویت آن ها را شروع می کردند... در این 
روند، یا کودک مورد نظر مانند ســگ دست آموز، 
گوش به فرمان می شــد و آزارها را تحمل می کرد، 
یا گزینه بعدی، مرگ و دفن شــدن زیر مدرسه ای 
بود که در آن آموزش می دید. البته در گزینه دوم، 
ناپدید شــدن کودک با عنوان فرار او در گزارش ها 

یادداشت می شد.... 
مستند »نیشــکر« ســاخته »جولیان برِِیو«، 
محصول سال 2024 کانادا است. این مستند داستان 
بازماندگان بومی این مدارس مخوف را بازگو می کند.

پروژه بچه های بومی
در ابتدای مســتند نیشــکر، مخاطبین تصویر 
مجسمه مریم مقدس)س( و حضرت عیسی )ع( را 

می بینند که آغشته به خون است.
بعد ســازنده مســتند بــه ســراغ پیرزن ها و 
پیرمرد های بومی می رود کــه خاطرات هولناکی 
از دوران زندگی در مدارس شبانه روزی مخصوص 

بومیان داشتند....
طبق روایت این مســتند، برنامه جداســازی 
بچه های بومی در کانادا از والدینشــان و فرستادن 
آن ها به مدارسِ زیر نظر کشیشان، در واقع پروژه ای 
برای »راحت شــدن از شر بچه های بومی« بود که 

مرحله به مرحله پیش رفت. 
این مدارس در نهایت وقتی پروژه خود را به انجام 
رساندند، تعطیل شدند. آخرین مدرسه مخصوص 
بچه های بومی در سال 1997 تعطیل شد ولی بعد 
از چند سال، دانه دانه قبرهای دسته جمعی بچه های 
بومی، زیر همین مدارس که با عنوان کلیسا در بین 

مردم شناخته می شدند، پیدا شدند و خشم مردم 
دنیا را برانگیختند.

عذرخواهی نمی کنیم!
در مستند نیشــکر می بینیم، بیشتر بچه های 
بازمانده از جنایت سفیدپوستان، از آزارهای جسمی 
و جنســی که توسط کشیشــان دیده اند، صحبت 
می کنند و هیچ یک از این پیرمردان و پیرزنان بومی، 

خاطره خوشی از زندگی در این مدارس ندارند.
در جایی از مستند قربانیان عنوان می کنند که 
زمانی که دختر ها به خاطر تجاوزات حامله می شدند 
یا گم می شــدند یا به خاطر مشــکلات اخلاقی از 
مدرسه اخراج می شدند و هیچ حقی برای اعتراض 

یا شکایت وجود نداشت...
حتی در پرونده هایی که مثلا به دادگاه می رفت، 
کشیشان مورد نظر، تنها چند سال تبعید می شدند 

و مجازات بیشتری در بین نبود.

در قسمتی از مستند، یکی از قربانیان با کشیشی 
به نام »داتــی« که آخرین بازمانده متجاوزین این 
مــدارس اســت و در دادگاه محکوم شــد، تماس 
می گیرد... داتی خیلی خونسرد عنوان می کند که 
هیچ اطلاعی در مورد بچه های گم شــده ندارد و 

خداحافظی می کند!
در ادامه می بینیم برای پیگیری حقوق بومیان 
توسط کلیســای کاتولیک، بعد از مدت ها نماینده 
بومیان کانادا تصمیم می گیرد به دیدن پاپ برود و 
در مورد اتفاقاتی که بر سرشان آمد با او صحبت کند. 
قبــل از رفتن به واتیکان، بــه او می گویند به 
هیچ وجه نباید توقع عذرخواهی رســمی از طرف 
کلیســای کاتولیک داشته باشد و در نهایت هم در 
یک ســخنرانی کوچک پاپ بدون دیدار شخصی 
می آید صحبت هایش را می کند و از حضار می خواهد 
برایــش دعا کنند و در عوض او هم برای آن ها دعا 
می کند و بعدش هم به شــوخی برای عوض شدن 

جو جلسه می گوید بای بای و می رود!

بعد از پایان جلسه، یکی از کشیشان به حضور 
نماینــده بومیان می آید و ابراز تاســف می کند و 
می گویــد که اگــر روزی بومیــان بتوانند آن ها را 
ببخشند، این بخشــش برای کشیشان مانند شفا 

خواهد بود!
به این صورت، ســفری از یــک قاره به قاره ای 
دیگر تمام می شود و همینقدر بی فایده و بی جواب 
باقی می ماند و مســئولین حتی از عذرخواهی هم 
اجتناب می کنند تا مبادا تاوان یا خســارتی شامل 

حال شان شود....
البته از زمان پخش خبر گورهای کودکان، که 
یکی بعد از دیگری، زیر کلیساها پیدا شدند، آتش 
زدن کلیساها بین مردم کانادا رواج پیدا کرد و تعداد 
زیادی کلیسا در خشم مردم سوخت و خاکستر شد. 
نماینده بومیان که خودش یک مسیحی معتقد 
است، در مورد این خشم و آتش سوزی ها که باعث 
شد، مردم نســبت به دین و پیامبر مسیحیان هم 
خشمگین شــوند، عنوان می کند که جنایت های 

سفیدپوســتان را نباید به پای حضرت عیسی)ع( 
نوشت. او باور دارد که نفرت از جنایت کاران ربطی به 
پیامبر خدا ندارد ولی مردم عصبانی که نمی توانند به 
عاملین اصلی و جنایتکاران دسترسی داشته باشند، 
به آتش زدن کلیسا ها که در دسترس تر بودند، دست 
زدند و خشم شان از کشیشان جنایتکار و بی تفاوت 

را سر ساختمان ها خالی کردند.
بعد از غارت هویت

جولیان بریو سازنده مستند نیشکر که خودش 
یک بومی است، در خانواده ای در هم شکسته و بومی 
به دنیا آمده اســت، به خاطر همین هم به خوبی 
احساسات این مردم بینوا را به تصویر می کشد... او از 
خانواده خودش و تجربیات تلخ شان استفاده می کند 
و نشان می دهد که بیشتر صدمات روحی پدرش و 
دلیل اصلی تمایل او به سمت الکل، آزارهای دوران 

کودکی اش در این مدارس بوده است.
بعد از خانواده، جولیان به ســمت آشــنایانش 
مــی رود و در خاطرات آن ها آثار ترســناکی پیدا 
می کند از جمله این خاطرات در مورد دادن شماره 
به کودکان بومی در مدارس شــبانه روزی و گرفتن 

نام بومی آن ها بود.
یکی از زنان بازمانده تعریف می کند که با شماره 
165 در مدرســه شناخته می شد و بعد از خلاص 
شــدن از مدرسه هم مجبور شد نام مسیحی برای 

خودش انتخاب کند. 
در همین مصاحبه ها یکی از پیرزنان بومی برای 
جولیان تعریف می کند که وقتی در زمان نوجوانی 
به او تجاوز می شود و او ماجرا را برای اولیاء مدرسه 
تعریف می کند، آن ها با پدرش برخورد بدی می کنند 
و پــدر هم از ترس درگیری بــا آن ها، در اعتراض 
دخترش او را کتک می زند و وادار به سکوت می کند. 
او این ماجرا را جرقه اصلی برای رفتنش به سمت 
الکل و پناه بردن به تاریکی می داند تا از شر واقعیت 

دردناک فرار کند.
از طــرف دیگر جولیان با مردی سفیدپوســت 

و دورگــه مصاحبــه می کند که حاصــل یکی از 
تجاوزهای سفیدپوســتان به زنــی بومی بود. این 
مرد عنوان می کند کــه به محض تولد، مادرش با 
دیدن رنگ پوســت نوزاد، با نفرت او را تحویل یک 
خانواده سفیدپوست که کودکان را به فرزندخواندگی 
می گرفتنــد داد. در این خانواده فاســد، این مرد 
زجرهای زیادی کشید و طبق گفته هایش هر شب 

شاهد تجاوز مرد خانواده به بچه ها بود....
داستان های دردناک کسانی که مقابل دوربین 
جولیــان قــرار گرفتند، قلب هر بیننــده ای را در 
هم می شکند و نشــان می دهد که سفیدپوستان 
آنگلوساکسون، به هیچ وجه در واقعیت، مثل فیلم ها 
و سریال های شان مبادی آداب و مهربان نبوده اند یا 
حداقل در برخورد با صاحبان اصلی زمین هایی که 
غصب کردند، آن روی متوحش و ضد انسانی شان 

را نشان داده اند.
سیاستِ مُدارا بعد از جنایت

در مستند نیشکر، مخاطبین می بینند که پلیس 
در جواب چرایی عدم رسیدگی به پرونده های بومیان 
می گویند که هرگز نمی توانند پرونده ها را در اختیار 
غیر نظامیان قرار بدهند و دلیل عدم رســیدگی به 

شکایت ها هم ربطی به آن ها ندارد!
از طرف دیگر وقتی »جاستین ترودو« نخست وزیر 
کانادا بعد از چند ماه به یکی از مراسم های یادبود 
کودکان قربانی می آید، در جواب سؤال خبرنگاری 

که از او پرسید:
»چرا زودتر از این برای رســیدگی و سرکشی 
نیامده و اینکه بعضی عنوان می کنند دلیل حضور او 
تنها عکس گرفتن تبلیغاتی با نماینده واتیکان است« 
ترودو با جسارت و گویی که یک شهروند عادی است 
عنوان می کند:»من با دعوت بومیان آمده ام و کاش 
می شد زودتر بیایم ولی امکانش نبود!« و با همین 

چند جمله بی سر و ته، بحث را تمام می کند.
بــا توجه به عدم جوابگویی و حتی عذرخواهی 
سفیدپوستان برای جنایت های شان در حق بومیان، 
در مســتند نیشــکر می بینیم کــه در یک کلام، 
سفیدپوستان تنها خواسته شان از بومیان این است 
که بومیان بی ســر و صدا و جنجالی که برای آن ها 
هزینه ساز باشد، قضیه را فراموش کنند و در سکوت 

به عذاداری بپردازند!
البته در این مستند هم در نهایت، همین روش 
اســتفاده می شود. جولیان در صحنه آخر همراه با 
پدرش به سوگواری طبق شیوه بومیان می پردازد و 

در سکوت اشک می ریزند....
مستند نیشــکر از نظر منتقدین غربی نمرات 
بالایی می گیرد. در این مستند جنایت های آشکار 
سفیدپوستان بیان می شود و در آخر هم هیچ اتفاق 
خاصی نمی افتد و نماینــده بومیان قبول می کند 
که حتی عذرخواهی هم در کار نیســت و به ناچار 

تسلیم می شود.
در حال حاضر که طبل رسوایی های سفیدپوستان 
استعمارگر در همه جای جهان از بام افتاده است، 
مهم ترین مسئله در ســاخت چنین مستند هایی 
بیان جنایت ها برای مثلا تسکین بازماندگان است 
و البته که شــکل این بیان باید با چاشــنی عدم 
اعتراض و آشــوب، به تصویر کشیده شود تا خدای 
نکرده مردم را به هزینه تراشی برای دولت های فعلی 
کــه به روش های مدرن و جدید هنوز هم در حال 

سوءاستفاده از دیگر نژادها هستند، نیندازد. 

مرضیه  هاشمی در گفت وگو با کیهان:

عمار، جشنواره آزادی  و عدالت است 
شبکهبینالمللیهنرمندانضدامپریالیسمراایجادمیکنیم

یکــی از اتفاقات جالب که کمتر مورد توجه قرار گرفت، قرار گرفتن یک آمریکایی در مقام دبیری ضدآمریکایی ترین رویداد فرهنگی در 
ایران است. بله ، مرضیه  هاشمی، مجری و مستندساز آمریکایی تبار شبکه پرس تی وی که بعد از انقلاب مسلمان شد و به ایران آمد و فعالیت 
ضداستعماری و عدالت طلبی را به عنوان یک فعال رسانه ای در عرصه های مختلف ازجمله ساخت مستند و گویندگی خبر در شبکه جهانی 
پرس تی وی دنبال کرد. دبیری جشنواره عمار هم در همین جهت ، کار جدید مرضیه  هاشمی است. جشنواره ای که چند سال است و بعد از 
درگذشت پدر معنوی اش یعنی مرحوم نادر طالب زاده، توسط چهره های مشهور خارجی مقیم ایران مدیریت می شود. بعد از دو دوره که سهیل 
اسعد )هنرمند و فعال رسانه ای لبنانی-آرژانتینی( دبیر جشنواره عمار بود، امسال خانم هاشمی این مسئولیت را پذیرفت. در گرماگرم برگزاری 
پانزدهمین جشــنواره عمار، دقایقی مزاحم مرضیه  هاشمی شدیم تا نظرش درباره این جشنواره و آثار و چشم انداز آینده آن را بپرسیم. با 
توجه به اینکه موقع انجام مصاحبه، خانم  هاشــمی سخت درگیر کارهای مربوط به مراسم اختتامیه جشنواره عمار بود، این مصاحبه به طور 

شتابزده و در فرصت اندک انجام شد.  

آرش فهیم

قبرهایی که 
با بچه های بومی پر شدند

نگاهی به مستند »نیشکر«فاطمه قاسم آبادی

رژیم صهیونیستی است، برای انتشار اوکی نمی گیرد 
)امکان انتشار پیدا نمی کند( این یک واقعیت است که 
باید خیلی روی آن کار کنیم و به مردم اعتماد کنیم. 
چون وقتی می خواهیم اعتراض کنیم و جلوی استعمار 
بایســتیم، بالاخره یک ریسک هست و هزینه دارد و 
مطمئن هستم هم فعالیت هنرمندان در غرب و شرق 
جهان بیشتر خواهد شد و هم فعالیت جشنواره عمار.

نظرتان راجع بــه کیفیت و مضامین آثار 
پانزدهمین جشنواره عمار چیست؟

فکر می کنم کیفیت آثار این جشنواره هر سال 
بهتر از قبل می شود. تنوع آثار هم خیلی زیاد است. 
به طور مثال درباره قضیه عدالت اجتماعی فیلم های 

مختلفی داریم. درباره ارزش زنان مستندهای خوبی 
بــه نمایش درآمد؛ نــه آن ارزش هایی که غربی ها 
تعریــف می کننــد بلکه ارزش هــای واقعی زن در 
اسلام. مســتندهایی درباره زنانی در سرتاسر ایران 
که در هر جایی که حضور دارند حتی به عنوان یک 
زن خانه دار، مؤثر هســتند. فیلم هایی درباره خط 
مقاومت هم قابل توجه هستند، به ویژه فیلم هایی که 
امسال روی موضوع فلسطین و غزه تمرکز داشتند. 
به هر حال تنوع آثار در جشنواره عمار بسیار بالا و 
کیفیت آثار قابل توجه است، مخصوصا فیلم هایی با 

موضوع مقاومت. 
چه حواشی و اتفاقات جذابی در این دوره از 

جشنواره عمار توجه شما را جلب کرد؟
اتفاقات مهمی در حاشیه این دوره از جشنواره 
عمار پیش آمد، اما من فکر می کنم آن شــب اول 
وقتی خانم فاطمه خطیب )فعال صلح و برنده جایزه 
ویژه افتتاحیه جشنواره عمار پانزدهم( واقعا قشنگ 
صحبت کرد و سعی می کرد همه بیدار شوند و از این 
می گفت که در فلسطین و غزه و لبنان چه اتفاقاتی 
دارد می افتد و اینکه برخی در همین کشور انگار نه 
انگار که یک نسل کشی ادامه دارد و جوری زندگی 
می کنند که انگار ما جدا از مردم فلسطین یا لبنان 
یا یمن و... هســتیم. خانم خطیب به زیبایی گفت 
که ما یک امت هســتیم و همه در یک دنیا زندگی 

می کنیم و همان کسانی که این خط ها را به عنوان 
مرز کشیده اند در حال سوءاستفاده هستند و مقصر 
اصلی این نســل کشــی همان هایند و ما نباید به 
مرزهایی که توسط آنها کشیده شده است نگاه کنیم 
و باید نسبت به مردم غزه به عنوان انسان احساس 
مســئولیت کنیم. از این گفت که باید تلاش کنیم 
تا جایی که در تــوان داریم برای مردم غزه و خط 

مقاومت انجام دهیم. 
اتفاق مهم دیگر در این دوره از جشــنواره عمار 
این بود که برخی از لبنان به جشنواره عمار آمدند 
که در قضیه حمله اسرائیل به پیجرها مجروح شده 
بودند و فهمیدند که ما کنارشــان هستیم و حس 
یکدلی تقویت شــد. امروز می بینیم در رسانه های 

خارجی خیلی سعی دارند روی جبهه مقاومت تمرکز 
کنند و بگویند مقاومت تمام شده است و سعی دارند 
علیه هر قسمت از مقاومت صحبت کنند و... در این 
شــرایط این خیلی خوب است که در رویدادهایی 
مثل جشنواره عمار همدلی خودمان را نشان دادیم. 
البته لبنانی ها می دانند واقعیت چیست، اما دنیا هم 
باید بداند که جبهه مقاومت زنده و مؤثر است و ما 

کنار هم هستیم.
به نظرتان جای چه چیزهایی در جشنواره 
عمار خالی است و این جشنواره چطور می تواند 

تقویت شود؟
به نظرم کار برای بخش بین الملل جشنواره عمار 
باید زودتر آغاز شود. بر فرض، برای دوره آینده باید 
از همیــن امروز برنامه ریــزی و ارتباط و دعوت از 
مهمانان را شروع کنیم. همچنین کار اطلاع رسانی 
برای جشــنواره عمار هــم در داخل و هم خارج از 
کشور باید بیشتر انجام شود. مخصوصا برای خارج 
از کشور باید تبلیغ اهداف جشنواره عمار به عنوان 
یک جشنواره ضدامپریالیست و آزادی خواه و نمایش 

آثار آن صورت بگیرد. به نظرم ان شــاءالله این کار 
شروع می شود و در تلاش هستیم تا آثار جشنواره 
عمار در کشورهای بیشتری اکران شود و ارتباطات 
گســترده تری انجام بگیرد. در حال رایزنی هستیم 
که در مراکز اسلامی، دانشگاه ها و جاهای مختلف، 
در اروپا، آمریکا، آفریقا و... فرقی نمی کند هر نقطه ای 
از جهان، شرایط اکران فیلم های جشنواره عمار فراهم 
شود و آنها این آثار را نمایش دهند و عکس العمل ها 
و پیشنهادات خودشان را برای ما بفرستند. به این 
ترتیب ما می توانیم ارتباطات بیشتری برقرار کنیم 
و امیدوارم این باعث شــود تا دوره بعدی جشنواره 
عمار هم موثرتر باشــد و هم شــرکت کنندگان از 
نقاط مختلف جهان حضور پررنگ تری داشته باشند.


